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  طرح مسئلهـ 1

مسأله اسماء و صفات خداوند از جمله مباحث مهم و دغدغه اصلی یک حـدیث پـژوه،   
متعـدد و غامضـی را بـه خـود     هـاي   مفسر، متکلم، عارف و فیلسـوف اسـت کـه سرفصـل    

 و صـعب مستصـعب   اختصاص داده است، این مسئله در برخی از بخش ها آنقـدر پیچیـده  
شود که بزرگان علوم دینی و شارحان حدیث و غیره با کرنش و تواضعی بـس گـران از    می

خداي تبارك و  حدیث باب اسماءهشتمین گذرند؛ صاحب بحارالانوار در تبیین  می کنار آن
این حدیث از احادیث متشابه و اسرار غامض است کـه جـز   «: نویسد تعالی و حقیقت آن می

آن سـکوت  تفسـیر  ین در علم تأویل آن ندانند پس بهتر این است که نسبت به خدا و راسخ
   )4/167(مجلسی،  »کنیم و اقرار نماییم که فهم ما عاجز از درك آن است.

این پژوهش بر آن شده است تا به یکی از مسائل مهم و سخت در باب اسماء و صـفات کـه   
باشد، بپردازد. نکته اساسی آن اسـت کـه    یم »چگونگی دلالت اسم یا صفت خداوند متعال بر او«

مطرح شده است که اسـم  اي  السلام به گونه اء خداوند در کلام معصومین علیهممسئله دلالت اسم
  شود.   می بندي روایات، بر تأکید آن نیز افزوده اند و با توجه به دسته االله را غیر او دانسته

خداسـت یعنـی چـه؟ اندیشـمندان     حال مسئله اصلی این است که اینکه اسم خدا غیـر  
به آنها خواهد شد، اما اي  که به صورت گذرا اشارهاند  متفاوتی به این پرسش دادههاي  پاسخ

د که ایشـان در  السلام دریاب که با غور در کلام معصومین علیهمکوشش نویسندگان آن است 
  اند؟ این باب چه فرموده

م که اسماء و صفات خداونـد متعـال بـر    در این پژوهش به دنبال اثبات این مفهوم هستی
غیر از خداوند متعال دلالت دارند و خداوند متعال از هر نوع اسم و صفتی که بر او دلالـت  
کند، منزه است، در واقع اسماء مخلوقات خداوند متعال هستند؛ در نتیجه، خـالق، از تمـامی   

السـلام   م معصـومین علـیهم  د با تتبع در کلاصفات خلق منزه است و در پی تثبیت این اعتقا
  1باشند. می بیان نماییم که این اسماء که مخلوق خداوند هستند چه کسانی

                                                                                                                                               
  ←البته درباره اسماء و صفات خداوند متعال، کلام بین اندیشمندان به درازا کشیده است، اما توجـه بـه ایـن مسـأله    . 1
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  السلام  ن علیهماصفات االله در کلام معصوم دلالت اسماء و 
السلام در باب دلالت اسماء و صـفات خداونـد را بـه     ان علیهمروایات رسیده از معصوم

ه اول روایاتی است که دلالت بر نفـی و انکـار هـر    توان تقسیم نمود؛ دست می سه دسته کلی
کند. دسته دوم روایاتی است که دلالت صـفات   می طور مطلق خداوند متعال بهنوع صفتی از 

دهد و دسته آخر  می و اسماي خداوند را به حقایقی مستقل و مؤثر در تکوین هستی ارجاع
  روایاتی است که صفات را براي حضرت حق اثبات کرده است.  

  
  روایات نفی صفات

 اسـت  آن اخلاص مرتبه رسیم که بالاترین می با بررسی روایات نفی صفات به این نتایج
 موصـوف  بـا  او کـه  کند می دلالت صفتی کنیم؛ چراکه هر خداوند متعال نفی از را صفات که

 دارد؛ بـه عبـارتی وصـف    غیریـت  صفت با او که کند می دلالت موصوفی هر و دارد غیریت
 و بـودن،  دو مسـتلزم  تقارن، و است موصوف و صفت میان تقارن مستلزم حق، رايب آوردن
 و بینونـت  خـود  ذات در موصـوف  و است و حال که صـفت  تعالی حق در تحدید و تجزیه
 .باشند ازلی توانند نمی متغایر و متباین امر دو پس دارند ثنویت

است و ایـن در   تشبیه مستلزم و مصنوعیت با ملازم خداوند، براي صفات وجود به قول
؛ حد تعصـیل و حـد تشـبیه؛ در    حالی است که باید خداوند متعال را از دو حد خارج نمود

 نیسـت  خـالق  در دارد وجود خلق در آنچه است و هر صفات نفی نتایج از تشبیه نفینتیجه 
 طـور  به را دارد و با توجه به روایاتی که حد امتناع خالق در است، ممکن خلق در هرچه و

 خداونـد  درباره وصفی هرگونه شود که وجود می روشن است، کرده نفی الهی ذات از مطلق
 رو باید هر نوع صفتی را از خداوند متعال نفی کرد.  است؛ از این و تحدید احاطه مستلزم

                                                                                                                                               
ماء و صفات خداوند غیـر  که دلالت اسم و صفت بر خداوند متعال، متفاوت از دلالت آن بر دیگر اشیاست و اس →

از خود او هستند؛ چون مخلوقی از مخلوقات او هستند، تحقیق چندانی نشده است جز موردي که نویسندگان مقاله 
بنـدي   نویسنده آن مقاله بیشـتر بحـث دسـته   که مربوط به مدخل مبدأ و معاد دانشنامه امام علی(ع) است که اند  یافته

  ء در کلام علوي را مورد توجه قرار داده است.روایات معصومین در باب حدوث اسما
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) 1خن به صورت دسته بندي شـده و مجـرا در جـدول شـماره (    سمستندات روایی این 
  بیان شده است:

  

  نفی صفات) (روایات 1جدول
  توضیحات  روایت  ردیف

1  
لُ َینِ أوالد  تـُه فَ عرِ م الُ  و مـ ـه  کَ َفت رِ ع یقُ  مد صـ الُ  و بـِه  التَّ مـ  کَ

دیقِ التَّص ِبه هیدح و الُ و تَ م حیده کَ و لـَاص  تَ خْ الُ  و لـَه  الْإِ مـ  کَ
اصِ لَ خْ ی لهَ الْإِ ات نفَْ نهْ ( الصفَ 1 خطبهسیدرضی، ع(  

بالاترین مرتبه اخلاص آن اسـت  
  که صفات را از او نفی کنیم.

در ظـاهر،   »نفی الصفات عنه«تعبیر 
هم اطلاق دارد و هم عمومیت؛ زیرا 

گونه قیدي که صفت را به قسم  هیچ
خاصی محدود کند، وجود نـدارد و  

کـه جمـع    »الصـفات «به دلیل تعبیر 
محلا به الف و لام است، این جملـه  

  عمومیت دارد.

2  
ادةِ َشه فۀٍَ کلُِّ لا ص رُ أنََّه ی وف غَ ص وم ادةِ و الْ َکـُلِّ  شه  وف صـ و م 
نَّه رُ أَ ی فۀَ (همان غَ جاالص(  

کند که او بـا   می هر صفتی دلالت
موصــوف غیریــت دارد و هــر   

کند کـه او بـا    می موصوفی دلالت
  صفت غیریت دارد.

3  
قدَفمن وصف االله سبحان  رنَهَ فَ نْ و قَ م َنه قدَ قرََ ـاه  فَ نْ  و ثنََّ  مـ

اه نَّ د ثَ نْ و جزَّأهَ فقََ م َزَّأه ج د لهَ فقََ نْ و جهِ م َله قـَد  جهِ ـار  فَ شَ  أَ
هَلی نْ و إِ م ار شَ لیَه أَ د إِ ده منْ و حده فقََ ح د ده (همان) فقََ ع  

وصف آوردن بـراي حـق، مسـتلزم    
و موصوف است و  تقارن میان صفت

تقارن، مستلزم دو بودن، و تجزیـه و  
  تحدید در حق تعالی است.

4  
ادةِ َشه فۀٍَ کلُِّ لا ص رُ أنََّه ی وف غَ ص وم ادةِ و الْ َشه وف صو م ه  الْ  أنََّـ
رُ ی ا و الصفۀَِ غَ م ادتهِ َیعاً شه م لىَ ج ا ع م سهِ فُ نـَۀِ  أنَْ یب الْ عِ  بِ نـ تَ م م  الْ
ام ْلُ (صدوق نهز أَ   )57، الْ

ــود   ــوف در ذات خ ــفت و موص ص
ند و دو امر متباین بینونت و ثنویت دار

  توانند ازلی باشند. و متغایر نمی

5  

و ام یده نظَ ح و ی تَ ات نفَْ نـْه  الصفَ لَّ  ع نْ جـ ه  أَ لَّـ ح ات  تَ فَ  الصـ
ادةِ َشه ولِ بِ قُ ع نَّ الْ نْ  کلَُّ أَ ـه  مـ لَّتْ ـ ح  الصات و  فَ نوُع  فهَـ صـ م و 
ادةِ َولِ شه عقُ الهُ جلَّ أنََّه الْ لَ ج عان ص س ی وعٍ لَ نُ صم صنْعِ بِ ه  بِ  اللَّـ
دلُّ تَ س طبرسی ی) هی   )200 ، علَ

ــراي   ــه وجــود صــفات ب ــول ب ق
خداوند، مـلازم بـا مصـنوعیت و    

  مستلزم تشبیه است.

ا  6 انۀََ لَ یا د لَّ عد إِ ب ع م فـَۀِ الْ فـَۀَ  لـَا  و رِ عرِ ا  م لَّـ لـَاصِ  إِ خْ الْإِ   تشبیه از نتایج نفی صفات است. نفی لـَا  و بِ
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اص لَ خْ یه مع إِ شبِْ ا و التَّ ی لَ ات مع نفَْ ب ات إثِْ فَ الص یه بِ شْ لتَّ فکَلُُّ ل 
ا ی م خلَْقِ ف ا الْ وجد لَ ی ی ف هق ال ا کلُُّ و خَ نُ م ک م ی  یـه ف  ع نـ تَ م ی 
نْ صدوق م) هع ان 40، ص(  

هر آنچـه در خلـق وجـود دارد در    
ــق  خــالق نیســت و هرچــه در خل

  ممکن است، در خالق امتناع دارد.

7  
، جـا الامثـال (همان  لـه  یضرب لاحد و تنال صفۀ له فلیست
  )41ص

به قرینه فقره دوم که حد را بـه طـور   
مطلق از ذات الهی نفی کـرده اسـت،   

ر فقـره اول  د که نفـی د شو می روشن
 تگردد نه به صـف  می باز نیز به صفت

تنال به عبارتی خداوند صفتی نـدارد  
تــا بتــوان آن را دریافــت نــه اینکــه 

  خداوند صفت دست نایافتنی ندارد.

ا  8 لَ رٌ فَ ه د ُقه ْخل ی ا و صف لَ یطُ وح همان ی) ِــاره   )71، صجابه ــه وصــفی درب وجــود هرگون
  خداوند مستلزم احاطه است.

9  
ا حبه لَ َتص ات قَ َأو ا و الْ منهُ لَ ضَ نُ تَ اک م أَ ا و الْ خذُهُ لَ أْ ات تَ نَ الس و 
ا حده لَ ات تَ ا و الصفَ یده لَ قَ ات (همان تُ وَأد   )37، صجاالْ

ــد    ــراي خداون ــفت ب ــود ص وج
  مستلزم تحدید است.

10  
تنَعِ م م نَ الْ م ات اتهُ الصفَ نَ و ذَ ارِا م ص َأب تهُ لْ ْؤیر نَ و ـامِ  م ه َأو  الْ
اطۀَُ ح   )69، صجابهِ (همان الْإِ

ذات الهی از هرگونه صفت امتناع 
  دارد.

11  اللَّه م عظَ نْ أَ نْ م وصف  أَ 2/147(قمی، ی(    
12  رُ اللَّه ْنْ أکَب نْ م     )1/241یوصف (برقی أَ

13  

ا ی فیع لَ ر یم ظع نَّ اللَّه ونَ کنُهْ إِ بلُغُ ا ی ته و لَ فَ لَى صع اد ب ع ر الْ د قْ
هت م طیـف    عظَ صار و هو اللَّ َأب ك الْ رِ دی و ه و صار َأب رکِهُ الْ ُلا تد

    ُفه صـ ف أَ یـ ث و کَ یـ ح نٍ و َا أی کیَف و لَ وصف بِ ا ی بیِرُ و لَ خَ الْ
ی ذي کَ یف و هو الَّ کَ الْ یفبِ   )1/103 (کلینی  ف الکَْ

  

14  
  ف ـا یوصـ ه شـَی     سبحانَ منْ لاَ یحد و لَ جـا،  ء (همان لـَیس کمَثلْـ

1/102(    

    )1(الصحیفۀ السجادیۀ، دعاي   و عجزتَ عنْ نعَته أوَهام الوْاصفین  15
  

صـفتی بـراي خداونـد    همانگونه که در این جدول ملاحظه شد، وجود هر نـوع اسـم و   
 و«السلام نفی شده است. از طرفی هم قرآن کـریم فرمـوده:    ان علیهممتعال از سوي معصوم

لَّهل َاءالْأَسم نىُسالح  وهعونـد متعـال بیـان    و اسمائی را بـراي خدا  )180(الاعراف،  »بهَِا فَاد
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بلکه باید بـه ایـن نکتـه     توان این اسماء و صفات را بطور کلی نفی کرد کرده است، پس نمی
توجه داشت که ممکن است این اسماء و صفات که سفارش به خواندن آنهـا شـده اسـت و    
نتیجه این خواندن نیز شناخت است به مفهوم آن دسته از روایاتی است که دلالت صـفات و  

دهـد و مؤیـد ایـن     می اسماي خداوند را به حقایقی مستقل و مؤثر در تکوین هستی ارجاع
  شود. می ) بیان2آن دسته از روایاتی که در جدول شماره ( کلام

  

  دلالت صفات و اسماي خداوند به حقایقی مستقل و مؤثر در تکوین هستی
 حسنی، اسماي سایر و عظمت و عزت چون الهی صفات تنها در این دسته از روایات نه

است بـه نـوعی کـه     دانسته مخلوق را آنها بلکه شده، دانسته او به منسوب و تعالی حق غیر
 از تکـوین  عـالم  اداره و آفـرینش  کـه  شـود  می یاداي  گونه به الهی اسماي کمیل، دعاي در

گیرد که اسـم االله را غیـر االله    می شود و کار تا حدي بالا می حاصل ربوبی حقایق این طریق
اء دلالت کنند و در واقع این غیر است که اسماء دلالت بر آن دارند نه اینکه این اسم می بیان

که او را از هر نوع صفتی باید نفی کرد. به ایـن روایـات    بر خداوند متعال داشته باشند؛ چرا
  ) توجه کنید:2در جدول شماره (

 

  (دلالت صفات و اسماي خداوند به حقایقی مستقل و مؤثر در تکوین هستی) 2جدول 
  توضیحات  روایت  ردیف

1  

أ دوك    بهِ لخاَصۀِ أوَلیائک سَألَکُ باِسمک الَّذي ظهَرتْفَ فوَحـ
     رَّ لـَکُـأق ل ک ی نفَسْـ و عرفَوُك فعَبدوك بحِقیقتَک أنَْ تعُرِّفنَـ
نْ    ـی ممـ برِبُوبیِتک علىَ حقیقۀَِ الإْیِمانِ بکِ و لاَ تجَعلنْی یا إلِهَِ

ک تنَـَور   یعبد الاسم دونَ المْعنىَ و الْ حظنْی بلِحَظۀٍَ منْ لحَظاَتـ
  )91/96بهِا قلَبْیِ بمِعرفِتَک خاَصۀ (مجلسی، 

امام در این دعا، اسمی از اسماي الهـی  
را نام برده که خداوند با آن، خود را بر 

سازد. از اسـم   می اولیاي خویش ظاهر
تـوان   مـی  نام برده کـه اي  الهی به گونه
  ا ذات استفاده کرد.جدایی آن را ب

2  

رُ اک الذَّ یرُ  اللَّه فَ یرُ اللَّه و  اللَّه غَ ائه غَ م س ـلُّ  و  أَ قـَع  ء شـَی  کُ و 
هی لَ ع ماس ی اه ء شَ و س و َوقٌ فه لُ خْ ا أَ  م رىَ لَ لَى تَ له إِ و ـزَّةَ   قَ ع  الْ
لَّهۀُ لم عظَ لَّه الْ ل الَ و لَّه و  قَ الْ لماء س سنى أَ ح وه  الْ ع اد  و بهِـا  فَ
الَ وا قلُِ  قَ ع اد وا أوَِ اللَّهع منَ  اد ح ا  الـرَّ وا  مـا  أیَـ ع تـَد  لـَه  فَ

ماء س أَ نى الْ س ح اء   الْ م سـ أَ الْ ـافۀٌَ  فَ ه  مضَ یـ لَ و  و إِ یـد  هـ ح و  التَّ

نه تنها صفات الهی چـون عـزت و   
اسماي حسنی، غیر  عظمت و سایر

حق تعالی و منسوب به او دانسـته  
شده، بلکه آنها را مخلـوق دانسـته   

  است.
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الص خَ   )59، (صدوق  الْ

3  
و ک ت م عظَ تی بِ ت الَّ أَ ک و ء شیَ  کلَُ  ملَ ان لطَْ س ذي بِ ا الَّ  کلَُّ علَ

ی ء (مفاتیح الجنان، دعاي کمیل و البلد الامین و الـدرع   شَ
  )188الحصین، 

ماي الهـی بـه   در دعاي کمیـل اس ـ 
شود که آفـرینش و   می یاداي  گونه

اداره عــالم تکــوین از طریــق ایــن 
  شود. می حقایق ربوبی حاصل

4  ماس کلینی اللَّه) ُره َ1/113، غی(  
أي اسم اللَّه تعالى غیر ذاتـه الـذي   

ــم  ــمى بالاس ــو المس ــذوب   ه (مج
  )2/223تبریزي، 

5  

نَّ ك اللَّه إِ ار َتب الَى و ع ماً قَخلََ تَ اس روُف ح الْ رَ بِ َغی  ت و صـ تَ م 
و اللَّفْظ رَ بِ ی نطَْقٍ غَ م خْصِ و الشَّ رَ بِ ی د غَ س ج م و یه شبِْ التَّ رَ بِ َغی 

وف صو م نِ و و رَ باِللَّ َوغٍ غیب ص م ی ف نهْ منْ ع ار طَ قْ أَ د الْ ع ب م ْنه ع 
وددح جوب الْ ح م ْنه ع سمٍ کلُِّ ح ه و رٌ متَ ت ستَ رُ م َورٍ  غی تُ سـ م 
َلهع ج مۀً فَ ل امۀً کَ عۀِ علَى تَ ب ر اء أَ زَ ج عاً أَ م  س ا  لـَی نهْـ م  د احـ و 
بلَ رِ قَ رَ الْآخَ ْأظَه ا فَ ْنه اثۀََ م لَ اء ثَ م س اقـَۀِ  أَ فَ لـْقِ  ل خَ ـا  الْ هی لَ  و إِ

ب ج ا ح ه داً منْ اح و و و ه ماس کنْـُونُ  ال م خـْزوُنُ  الْ ْالم  هذ هـ  فَ
اء م س أَ تی الْ ت الَّ رَ َرُ  ظه اه الظَّـ و  فَ ه  هـ ك  اللَّـ ـار َتب الَى   و عـ تَ
  )1/112جا، (همان

  اسم مخلوق است

  

اما دسته آخر از این روایات به اثبات صفت براي خداوند متعال توجه دارد اما بایـد بـه   
توان استفاده کرد کـه از نظـر معنـایی و     می ز این نصوصاین نکته توجه داشت که حداکثر ا

ت صـفت در  شود، ولی بر اثبا می معرفتی، خداوند به چنین اسماء و صفاتی خوانده و وصف
شود؛ زیرا بحـث   این دسته از روایات پرداخته نمی رو به کند از این خداوند متعال دلالت نمی

ن اسماء و صفات، حقیقتی در حـق تعـالی   در این مقاله از معناي وجود شناختی است که ای
کـه   کنـد؛ چـرا   ء یا صفات را براي خداوند رد نمیدارند؟ به عبارت دیگر کسی وجود اسما

  نص قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین علیهم السلام است.
  

  اسماء و صفات مخلوقات الهی
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وجـه و بـاور   حال با توجه به مقدمات بیان شـده بـه نظریـه خلـق اسـماء کـه مـورد ت       
کنیم که طبق احادیث رسیده از معصومین علیهم السلام، اسـم   می نویسندگان است ورود پیدا

و کمالی است از کمالات مخلوق الهی؛ بـه ایـن    1مخلوقی از مخلوقات خداوند متعال است
تعبیر که خداوند اسمی را خلق نموده و مابقی اسماء نیز همه دایرمدار آن اسم هستند. پـس  

انـد   تناد به این احادیث، تمامی اسماء الهی مخلوق هستند. حال که مخلوق واقـع شـده  با اس
    2که آفریننده هر چیز از تمام صفات آن چیز بري است. پس غیر از خالق هستند؛ چرا

در واقع اسمائی که براي خداوند متعال مطرح شده صفاتی است براي یـک موصـوف و   
اگر نام، همان صاحب نـام باشـد، بایـد بـراي هـر      صفت نیز غیر از موصوف است؛ چرا که 

در واقع این اسماء مخلوق هستند و خداونـد کمـالی را خلـق     3اسمی از آنها معبودي باشد.
و از ایـن بـاب    4کرده به نام علم، قدرت، حیات و به تقدیر به موجودات دیگر افاضه کـرده 

                                                                                                                                               
نْ. 1 بیِ ع ك اللَّه إنَِّ قاَلَ ع اللَّه عبد أَ ارب ماً خلََقَ تعَالىَ و تَ اس روُف ْرَ باِلح ی ت غَ وص تَ م و ْفظ رَ باِللَّ ی نطَْقٍ غَ م خْصِ و رَ باِلشَّ ی  غَ

دس ج م و یه بِ شْ رَ باِلتَّ ی ص غَ وموف نِ ورَ باِللَّو ی صبوغٍ غَ م یف نْ م ْنه ع أقَطْاَر بعد الْ م ْنه ع  ودـد ْالح  ـوب ج حم  ـه نْ ع  ـس ـلِّ  ح  کُ
توَهمٍ رٌ م َتت س رُ م ی توُرٍ غَ س م َله عج مۀً فَ َۀً کللىَ تاَم ۀِ ععب ر اء أَ زَ ج یس معاً أَ ها لَ نْ م داح لَ و ب رِا قَ رَ لْآخَ ه أَظْ ها فَ نْ ـۀَ  م لاَثَ ـماء  ثَ س  أَ
فاَقَۀِ لْقِ ل خَ ها الْ َلی ب و إِ جا حه نْ داً ماح و و وه ماسنوُنُ ال مکْ زوُنُ الْ مخْ هذه الْ ماء فَ س أَ تی الْ ت الَّ رَ ه رُ ظَ فاَلظَّاه وه اللَّه ك ارَتب 
الىَ... وَنـدارد،  حرفـى  صـداى  کـه  آفرید اسمى تعالى و تبارك خداى: فرموند) ع( صادق ماما )1/112(الکافی،  تع 

 اطراف و حدود ندارد، اضلاع و ابعاد نیست، آمیخته به رنگى نشود، موصوف بتشبیه ندارد، کالبد و تن نشود ادا بلفظ
 داراى قـرارداد،  تمـام  مهکل یک را آن خداى پرده، بى نهان است نیابد، دست به او کننده توهم حس گشته، دور از او
 ساخت هویدا داشتند نیاز آنبه  خلق که را آن اسم سه سپس نیست، دیگرى از پیش یک هیچ که مقارن جزء چهار
ـه « ظاهرشان گشت هویدا که اسمى سه آن و مخزونست، و مکنون اسم همان آن و داشت نهان را آن اسم یک و  »اللَّ

  .)1/152 (همانجا، .است.. تعالى و تبارك
2 ... .ِیره ْشع تَ رَ بِ شاَعم رفِ الْ رَ لاَ أنَْ ع ْشعم َله و هتضاَد م ینَ بِ ورِ بم أُ رفِ الْ لاَ أنَْ ع دض َله و هت نَ قاَر م ینَ بِ ب اءی أشَْ رفِ الْ ـا  أنَْ ع  لَ

ینَ  کـه  شـود  مـى  ثابـت  متضـاد،  اشیاء ینشآفر با و ندارد، حواسى که شود مى روشن حواس، پدیدآوردن با...؛ لهَ قرَِ
  )186(سیدرضی، خطبه  .ندارد همانندى که شود مى دانسته اشیاء کردن هماهنگ با و نیست، ضدى داراى

ـه  لکَنَّ و لهَاًإِ منهْا اسمٍ کلُُّ لکَاَنَ المْسمى هو الاسم کاَنَ فلَوَ اسماً تسعونَ و تسعۀٌ للَّه . ... قاَلَ (ابوعبداالله ع)3 ـى  اللَّ ـدلُّ  معنً ی  ـه َلیع 
هذِبه اءمَالأْس ا ورهُ کلُُّهَآنهـا  از اسمى هر باید باشد نام صاحب همان نام اگر است، نام نه و نود را ) خدا1/114 ... (الکافی،  غی 

  باشند. او غیر همه و کند دلالت او بر اسماء این همه که) اي است یگانه ذات و( معنى خدا ولى باشد، معبودى
اصطفاکم بعلمه، و ارتضاکم لغیبه، واختارکم لسره، و اجتبکم بقدرته، و اعزکم بهـداه، و خصـکم ببرهانـه، و انتجـبکم     . 4
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غایات اوست همچنان امـام صـادق    بلکه غایتی از 1است که اسم خداوند متعال غیر از خود اوست.
ا  مخلْوُقٌ فهَو ء شیَ اسم علیَه وقعَ ء شیَ کلُُّ و«فرماید:  می علیه السلام ـه  خلَـَا  مـ ا  اللَّ ـا  فأَمَـ م  ـه  عبرتَْ

ۀِ  غیَرُ غیَاالمْ و غاَیاته منْ غاَیۀٌ اللَّه و مخلْوُقٌ فهَو الأْیَدي عملتَ أوَ الأْلَسْنُ ـۀُ  و الغْاَیـ ـوفۀٌَ  الغْاَی صوم و 
ـم  مسمى بحِد موصوف غیَرُ الأْشَیْاء صانع و مصنوُع موصوف کلُُّ ـرفَ  یتکَـَونْ  لَ عَفی  ـه نعِْ  کیَنوُنیتُ  بصِـ

...ِرهَداننـد.  مـی  که اسم را عین مسـمی ) در واقع دلیلی است بر رد نظر اشاعره 1/113، (کلینی »غی 
دانـد نـه خـود خداونـد      مـی  این روایت، اسماء و صفات را غایتی از غایات الهـی  )21رازي، فخر(

  .دارد که هر موصوفی مصنوع است و صانع اشیاء غیر از موصوف است می متعال و بیان
نْ«بخشد این فرموده امام صادق(ع) است:  می مسئله دیگري که این کلام را قوت م د فَ بع 

م اسونَ النَى دعْالم د قَ رَ فَ فَ م و کَ د لَ بعئاً یَشی نْ و م د بع م اسال نَى وعم د الْ قَ ك فَ شرَْ د و أَ بنِ  ع ـی  اثنَْ
نْ و م د بنَى ععْونَ الم مِ د اس ال ذاَك ) این حدیث به نوعی بـه بحـث   1/114 ،(کلینی التَّوحید فَ

کند و  می بودن اسم تأکید دارد؛ چراکه پرستش معنا بدون اسم را توحید خالص معرفی خلق
  این مویدي است در تأکید بر اسم االله غیره و الا دلیـل نداشـت کـه توحیـد خـالص را بـه       

  شـود کـه اسـم     مـی  صرف معنا اختصاص دهد و اسم را مجـزا کنـد! از ایـن بیـان فهمیـده     
  لامت دو چیز است نه یک چیـز و طبـق سـخن امـام رضـا      صاحب علامت با ععلامت بوده و 

دلیل خلق اسم خوانده شدن خداوند و در پی این خوانده شدن رسیدن به شـناخت   2علیه السلام
خداوند متعال است پس نباید ساده انگارانه بگوییم که منظور از صاحب علامت، همـین علامـت   

  که به بحث اسم االله غیره ارتباط فراوانی دارد. است، بلکه معنایی بالاتر در این مسأله نهفته است
 علىَ الأْشَیْاء بحِدوث مستشَهْدِ ...« فرماید: می است کهتوجه قابل این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام 

                                                                                                                                               
.. ارکانا لتوحیده، ... و اعلاما لعباده...و ایات االله لدیکم، و عزائمه فیکم، و نوره و برهانه عندکم... و من اعتصـم  لنوره.

  بکم فقد اعتصم باالله... فجعلکم فی بیوت اذن االله ان ترفع و یذکر فیها اسمه (فرازي از زیارت جامعه کبیره)
  ).1/113 االله غیره (الکافی،  اسم. 1
2و . نَّهَلک اختْاَر هْنفَسل اءمَأس ِرهَغیل وهعدا یِبه أنََّهإذِاَ ل َلم عدی همباِس َلم عی...َاو دیگـران  تـا  برگزیـد  نامهایى خود براى ...ولى »رف 

  )1/153 نمی شد... .(الکافی،  شناخته نمی شد خوانده خود نام به او اگر زیرا بخوانند، نام ها به آن را
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هتیلَأز ا وِا بمهمسو ِنَ بهزِ مجْلىَ العع هترُقد ا وِا بماضطْرََّه هَإلِی نَم لىَ الفْنَاَءـه...  ع اموصـفت ازلیـت    1»د
خداوند اینگونه تعریف شده است که چون اشیا همه حادثند پس او ازلی است نـه اینکـه ازلیـت چیـز     
خاصی باشد که در او وجود دارد. قدرتمند است به این معنا که بقیه عاجزند. دائم است به گواه نـابودي  

  )15ـ14: صدوق، الاعتقادات، نکـ ( بسیار نیاز به دقت دارد.پدیده ها. این نکته ظریفی است و 
 کـه  آن و او هاى نشان از است نشانى اللَّه لفظ مفهوم«د: یسنو می خلیل قزوینی در این بارهملا
 بیـان  هـر  و کنـه  به است شده کرده بیان نشان آن و است نشان آن غیر نشان، آن به است مقصود
 بـه  شـود  نمى کرده بیان است، چیزها مدبر که ذاتى و. است غیر یرتدب به حادث کنه، به شده کرده
 هـا  نـام  و اسـت  ها نام غیر او و خود هاى نام به شود مى نامیده تعالى اللَّه و .باشد.. معین که کنهى
 و انـد  مشـتقاّت  ماننـد  و مشـتقاّت  همگـى  مشترکه، و مختصه اسماى که این معنى به اوست؛ غیر

 نکنـد  خیال کسى مشترکه، اسماى از پس، حادثه، اذهانِ در اند حادث و ت،حقیق در اویند مخالف
 ).2/280 قزوینی،( »است مشترك چیزى مخلوق، و خالق میان که

آید این که هر اسم و صفتی که بر زمان، مکان،  می قاعده دیگري که از روایات به دست
لت کند، همه غیر از خداسـت.  قابلیت، کیفیت، همانندي، تشبیه، اشاره، شناسایی و اتکاء دلا

لَف ما ...«فرماید:  می السلام امیرالمؤمنین علی علیه لیَه اختَْ رٌ عهد فل انَ لاَ و الحْالُ منهْ فیَختَْ  کَ
ی انٍ ف لیَه فیَجوز مکَ ال...؛ ع قَ ْانت مکـانى  در و گردد، دگرگونى دچار تا گذرد نمى او بر زمان ال 
  )  91، خطبهسیدرضی( ».باشد.. روا او به نسبت جابجایى پندار ات ندارد قرار

ت«ده است: ماز سوي دیگر در روایات آ عم ا سَأب د بع اللَّه هَلی ع لاَم ولُ الس قُ نَّ: ی ـه  إِ ـا  اللَّ  لَ
فوصی و فَکی فوصی و د ی قاَلَ قَ ف ِتاَبهک :وا ما و رد د حقَّ اللَّه قَ هقَ لاَ رِ درٍ یوصف فَ قَ لَّا بِ انَ إِ  کَ
م عظَ نْ أَ م ک ل را در کنـار روایـت امـام رضـا      ). حال اگر این روایت1/173حر عاملی، ( ذَ
  السلام که اسم را صفتی براي موصوف نامیدند قرار دهیم، نتیجه هویداست.   علیه
  

  وجه دلالت اسماء و صفات خداوند

                                                                                                                                               
ت بر گواه اشیاء، بودن ادث. ترجمه: ح3 گـواه  ،هـا  پدیـده  نابودى و او، مانند بى قدرت دلیل ها، پدیده ناتوانى و او، ازلی 

  .اوست بودن دائمى
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پس دلالـت   1یوصف استسوي دیگر خداوند متعال لاست؛ از اگر اسم صفۀ لموصوف ا
  اسم بر چیست؟

  دلالت اسم بر جزئی از مسمی. 1
  دلالت اسم بر تمام مسمی. 2
  دلالت اسم بر غیر مسمی. 3

یک از سه حالت فوق درباره اسماء االله قابل تصور است؟ دو فرض نخست دربـاره   کدام
ث ترکیب پیش خواهد آمد که خداونـد  خداوند متعال امکان ندارد؛ چراکه در فرض اول بح

 منزه است از اینکه ترکیب در او راه داشته باشد. در فرض دوم نیـز بحـث تعـدد الـه پـیش     
آید؛ زیرا اگر اسم بر تمام مسمی دلالت کند پس باید براي هر اسم از اسماءاالله یک خـدا   می

ه دلالت اسم خدا فرض شود که این نیز مردود است و تنها فرضی که قابل بحث است، مسئل
  بر غیر خداست که در روایات به آن توجه شده است.

دو نکته اینجا قابل بحث است؛ اول آنکه بحث اسم و مسمی درباره غیر خـدا بـالاخره بـه    
شود. درست است که لفظ آتش عین مسـماي خـود    می یک مصداق خارجی قابل تصور ختم

شود، اما درباره خداونـد   می براي ما آشکارنیست، اما بالاخره با شنیدن این لفظ، هیئت آتش 
متعال این موضوعیت ندارد؛ چراکه با شنیدن هر اسمی از خداي متعال بخواهیم هیئتـی همسـو   

اسـت کـه طبـق فرمـوده معصـوم       3و تحدیـد  2با آن اسم فرض کنیم ایـن توصـیف و تشـبیه   
  پس چه باید کرد؟   السلام خداي را باید از دو حد خارج کرد؛ حد تعطیل و حد تشبیه. علیه

اینکه ما اسمی داشته باشیم به نام رحمن، رحیم، قادر، سمیع، بصـیر یـا... بعـد بگـوییم هـیچ      
تصوري از آن نداشته باشیم و تأکید کنیم که منظور از آن غایتی از غایات است یا اینکـه صـفتی   

اید معنـا را  است از موصوف و صرفا علامتی است، چه مفهومی دارد؟ خصوصا که طبق روایات ب
                                                                                                                                               

بو قاَلَ. 1 بد أَ ع ع اللَّه َأي َشی ء رُ اللَّه ْأکَب ت قلُْ رُ اللَّه فَ ب لِّ منْ أکَْ قاَلَ ء شیَ کُ یکوُنُ ء شیَ ثمَ کاَنَ و فَ رَ فَ ب ت منهْ أکَْ لْ قُ  هو ما و فَ
رُ اللَّه قاَلَ ب نْ أکَْ أنَْ م فوص1/118 ی،کلین( ی.(  

  ).1/82  (همانجا، .التَّشبْیِه حد و التَّعطیلِ حد الحْدینِ منَ یخرْجِه نعَم قاَلَ ء شیَ إنَِّه للَّه یقاَلَ أنَْ یجوز ع الثَّانی جعفرٍَ أبَو . سئل1َ
2 .َلم ْلغُه ب قوُلُ تَ ْالع ید دح تَ یکوُنَ بِ هاً فَ ب شَ م و َلم قَع یه تَ أوَهام علَ یرٍ الْ ْقد تَ یکوُنَ بِ مثَّلا فَ 154(سیدرضی، خطبه م.(  
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  1توانیم مؤمن باشیم؟ می عبادت کرد اگر ما از مسمی تصوري نداشته باشیم چگونه
  / اسم االله غیرهمع بین روایات دسته اول و دومج

  :آید دست می به با استناد به آنچه از روایات گذشت، این نتایج
  2محال بودن معرفت به کنه. 1
  3محال بودن معرفت احاطی. 2
  4عالی از وهم و عقلاحتجاب حق ت. 3
  5عدم جواز وصف و تحدید. 4

                                                                                                                                               
بد اللَّه علیه السلام، قاَلَ: . 3 ی ع بِ نْ أَ نى«ع عم ونَ الْ د ماسال دب نْ ع م؛ و رَ فَ ، فقَدَ کَ  ـ  منْ عبد اللَّه باِلتَّوهمِ ب ـنْ ع م ؛ و رَ د ، فقَدَ کفََ

نى عم الْ و ماسنى ال عم بد الْ نْ عم ؛ و ك رَ شْ قدَ أَ ـقَ     ، فَ نطََ و ، ـه ب یه قلَْ لَ ع َقد َفع ، هس ها نفَْ صف بِ ی وت صفاَته الَّ ه بِ َلی ع اءم س أَ بِإیِقاَعِ الْ
ِره م رِّ أَ ی سف ُانهس ل ِأَ  به ابحص أوُلئک أَ ، فَ هت ی لاَنع ون م مؤْ یرِ الْ قاًّم2/98 (صافی در شرح کافی، ». ینَ علیه السلام ح(  

1 .ك ارب تَ بلغُهُ لاَ الَّذي اللَّه فَ ی دعمِ بم هِ ه لاَ و الْ  الخـالق  معرفـۀ  فـی  متعمـق  کل غایۀ .)1/135  الکافی،(  الفْطنَِ  غوَص یناَلُ
نع ).20/292  الحدید، أبی ابنالبلاغه  نهجشرح ( إدراکها عن بالقصور الاعتراف سبحانه تَ م نِ  م امِ  عه َأو ـه  أنَْ  الْ ه ن تَ  و تکَْ
هامِ عنِ أفَْ ه أنَْ الْ رقَِ تغَْ س نِ و تَ انِ عه أَذْ لهَ أنَْ الْ مثِّ ت قدَ تُ س ئ نِ یم اطب نْ ت اطَۀِ اسِالْإح ِبه حام َقوُلِ طو ْالع و ت ب ضَ نِ نَ ةِا عشاَر  لْإِ
هی لَ ناَه إِ ت حار باِلاکْ لوُمِ بِ ْ70(صدوق، التوحید،  الع.(  

2 .َلم عا یینْ مب   ِیهمدَأی ا وم مه فَ یطوُنَ لاَ و خلَْ ِیح ِا بهم لْ ؛ 110(طه،  ع(یطوُنَ لاَ و حی بشِى  نْ ءم هم لْ ـا  ع لَّ ـا  إِ م ـاء  بِ (بقـره،   شَ
اي از بندگانش اراده فرمود  دهد که احاطه به علم ربوبی پس از آنکه او خود به بنده جود نشان می) استثناي مو255

رکِهُ لا)؛ 100ـ2/103السلام،  ممکن است. (نکـ : دانشنامه امام علی علیه ُتد صار ب أَ ـا  و الْ ـیطُ  لَ ُتح  ـه ـار  بِ فکَْ أَ ـا  و الْ  لَ
هر َقوُلُ تقُد ْالع لاَ و لَ تقََع عهام یه َأو قَع لاَ )؛79(صدوق، التوحید،  الْ وهام تَ أَ لىَ لهَ الْ فَۀٍ عص لاَ و  ـد قَ ُتع  ـوب لُ قُ ـه  الْ نْ ـى  م لَ ع 
یۀٍ ف ی ناَلهُ لاَ و کَ زئَِۀُ تَ ج یض و التَّ عب یطُ لاَ و التَّ ُتح ِبه ارص ب أَ لوُب و الْ   ).85(سیدرضی، خطبه   القُْ

3 .والْ هتوُر س نْ مع ك ر ارِ دصب أَ محجوب الْ وهامِ عنِ الْ أَ ات و الْ رَ ب)؛ 89(صدوق، التوحید،  الخْطََ َتج ـنِ   اح ـولِ   ع ـا   العْقُ م  کَ
ب ج تَ نِ احار عص ب أَ   ).245(حرانی،  الْ

فهَ  منْ. 4 ص و  َفقَد هدح  نْ وم هدح َفقَد هدي )؛ 1/140و کلینی،  152طبه(سیدرضی، خ عـذ ت  الَّ ـئلَ س  ـاء ی بِ نْ أَ ـه  الْ نْ ع  ـم لَ   فَ
ْفهص حد  تَ ، لاَ و بِ ضٍ عب لْ بِ ب ْته فَ ص أبِ و، هالعف و ت لَّ د هی لَ ع هاتلُّ)؛ 31؛ صدوق، التوحید، 1/141(همانجا،  بِآی رتص ـ ما کُ و 
وه لاَفه فَ ِ؛1/201(طبرسی،   بخ( َلم  ه لغُْ ب قوُلُ  تَ ْالع  یددَتح یکوُنَ بِ هاً فَ ب ـه  تقََع لمَ و مشَ ی لَ ع  ـام هَأو ـدیرٍ  الْ قْ تَ ـونَ  بِ یکُ ـا  فَ لً مثَّ م 

ما)؛ 154(سیدرضی، خطبه نَّ ك فَإِ ر دی  فاَتو  باِلصَذو  ـات ئَ یه ات  و الْ ود ـأَ ـنْ  و الْ ـی  م َقض نْ ا ی ـغَ  إِذَ لَ أَ ب ـد م  هـد ح  ـاء نَ فَ  باِلْ
رَ نعَم فقَاَلَ)؛ 181(سیدرضی، خطبه  ی حدود لاَ و معقوُلٍ غَ ا مم مک وقَع فَ هو هی لَ نْ عم َشی ء وه لاَفهُ فَ لاَ خ  هه ـبِ ـی  یشْ  ء شَ

لاَ و ُرکِه ُتد امهَأو یف الْ رکِهُ کَ ُتد امهَأو لاَف هو و الْ ا خلُ م قَ عی و لاَف ا  خم ر وص تَ ی یامِ فه َأو ـا  الْ م نَّ ـوهم  إِ تَ ی  ـی ـرُ  ء شَ ی  غَ
قوُلٍ عم لاَ و وددح106ق و صدوق، التوحید، 1407، چاپ1/82(کلینی،  .م.(  
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  1تباین میان خلق و خالق. 5
توان شناخت، بلکـه   همه این موارد نشان از آن دارد که خداوند متعال را به خودش نمی

ـ هویداسـت کـه در بحـث اسـم االله      باید به اسمائش شناخت و اسمائش هم غیر او هستند
ااالله) است، چراکه درباره همـه اسـما    این لفظ (فرض غیره منظور این نیست که خداوند عین

جز خود اسم بما هو اسـم.  اسمی بر عین مسمی دلالت نمی کند این مصداق دارد، لفظ هیچ 
ـ دقت در این جمله ضروري است؛ در واقع این دست روایات شـناخت خداونـد متعـال را    

ه آن بحـث مهـم و کـاربردي    نفی نمی کند، اما تعریفی از این شناخت را مورد توجه دارد ک
  اسم االله غیره است. در واقع در شناخت نسبت به این غیر، شناخت خود را نهفته است.

ت«فرماید:  می السلام امیرالمؤمنین علیه لَ ئس اءِالأْنَبْی ْنهع م لَ فهْ فَ ص ـد  تَ ِبح ـا  و قْصٍ  لَ ـنَ ـلْ   بِ ب  
ْفتَه صو هالْبأِفَع و ت لَّ د َلی عه هاتهرگاه از انبیاء علیهم السلام درباره خداوند 32 ،(صدوق »بآِی (
 شد، حق تعالی را به حد و نقص وصف نمی کردند؛ بلکه او را با افعـالش وصـف   می پرسش
  آوردند.   می کردند و آیات الهی و آفریدگان او را بر او دلیل می

ما و«فرماید:  می السلام امام صادق علیه لْ إنَِّ ي  إنَِّه ناَقُ ـقِ  قـَوِ لْ لخَْ ل  ي ـوِ قَ ک  و الْ ل ـذَ ـا  کَ لنَُ َقو 
یمظْالع  الکْبَیِرُ و لاَ و هَشب ی ه ذ ه سماء بِ أَ ك اللَّه الْ ار َتب الَى وَاز آن رو او 3/195 ،(مجلسـی  »تع (
که خلقش لطیف  خوانیم می رو او را لطیف نیم که خلق قوي را آفرید و از آنخوا می را قوي

رود؛ زیـرا خلـق را    می است. به این ترتیب تشبیه میان خالق و مخلوق در این اسماء از بین
به دلیل قوت و لطافت در خود آنان و خالق را به دلیل قوت و لطافت در افعـال و آثـارش   

  ). 2/121 ،(جمعی از نویسندگان گویند می قوي و لطیف
اوند را بپذیریم و اتفاق نظر کنیم که شناخت او نیز با اگر دلالت اسماء و صفات بر غیر خد

شناخت نسبت به اسماء و آیات و افعال او مقدور است؛ زیرا در روایاتی کـه گذشـت عنـوان    
تـوان ایـن نتیجـه را     مـی  شد که اسم، خلق شد براي خواندن خدا و با هدف شناخت او، پس

                                                                                                                                               
ه و)؛ 32(همانجا، ص الذي بانَ من الخلقِ فلا شیء کمثله. 5 اتُ قیقَۀٌ ذَ ح و هه ریِقٌتَ  کنُْ نهَ  فْ یب نَ وی ب  ـه ق و  36(همانجـا،   خلَْ

  )2/399و طبرسی،  1/151السلام،  عیون الاخبار الرضا علیه
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  و اسم هم از جمله خلایق است.عنوان کرد که شناخت خداوند متعال به مخلوقات است؛ 
 لَقَـد «) این آیه را در کنـار آیـه   114(طه،  »علْما زدِنىِ   رب قُل و«فرماید:  می کریم آنقر
شود  می ) قرار دهیم. در آیه نخست به این استدلال18(النجم،  » الْکُبرَْى ربه ءایات منْ  رأَى

خص ایشان رسو ل اکرم صلی االله علیه و آله و سـلم  که براي معصومین علیهم السلام که شا
است، فزونی و افزایش و حرکت به سوي علم و کمالات و در یک کلام معرفت نسـبت بـه   

پذیرد. از طرف دیگر خداوند متعال در داسـتان معـراج    می مهمترین مسئله یعنی االله صورت
سلم نشـان داده اسـت؛ نتیجـه    بزرگترین آیات خود را به رسول اکرم صلی االله علیه و آله و 

کنند و هر کـه بزرگتـرین معرفـت را     می اینکه، بزرگترین آیات، بزرگترین معرفت را حاصل
بیابد بزرگترین خلق است و یکی از وجوه اینکه رسول اکرم صلی االله علیه و آله و سـلم را  

الهی در اسماء  تواند همین تبیین باشد. از این رو معرفت می کنند، می بزرگترین خلق معرفی 
و صفاتش نهفته شده است و آیات الهی همه اسماء اویند. پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله به 

و کـان قـاب   «گذارند که هیچ کس قبل از ایشان به بـدان راه نیافتـه اسـت     می جایگاهی پا
ان آیـات  بینیم که خداوند متعال به ایش می اما در این نزدیکترین جایگاه هم »قوسین او ادنی
دهد؛ یعنی حتی در آن سطح از معرفتم که جز رسول خدا صلی االله علیـه   می بزرگ را نشان

  : حدیث معراج).نکـ ( و آله به آن راه نیافته است بحث از آیات الهی است
دقت به این نکته ضروري است که بزرگترین اسم خدا بزرگترین آیت اوست و شـناخت  

چراکه با شناخت بزرگترین آیت، خداي متعال را از تمام آن آیت نیز برترین شناخت است؛ 
کنیم و معترفیم بـه اینکـه خـالقی کـه      می صفات والاي آن آیت بزرگ هم تسبیح و تقدیس

خلقی به این عظمت دارد، خود چه عظیم است، خالق خلقی به این کرامت دارد، خـود چـه   
علـیهم السـلام اجمعـین،     کریم است و قس علی هذا. از این باب است که ائمـه معصـومین  

کنند؛ چراکه ایشان بزرگتـرین آیـات خداونـد متعـال      می اسماء و صفات را به خود منتسب
    1براي بشریت هستند.

                                                                                                                                               
حنُ. 1 جه  نَ و  اللَّه  نُ وَنح اتالْآی نُ وَنح ناَت ی ْالب نُ وح   ).3/272(مناقب آل ابیطالب،   اللَّه حدود نَ
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ی  الحْسنىَ الأْسَماء  اللَّه و  به این عبارات توجه کنید: نحَنُ لُ لاَ الَّتْقبی نَ اللَّهم ادبْـا  الع لً مـا  ع  إلَِّ
ـه،  اللهّ، خاصۀ کلمۀ الشافعون، السابقون، الآخرون، الأولون، ) نحن1/144، (کلینی فتَناَبمِعرِ  اللّ
 أمـر  التنزیـل، مختلـف   معـدن  اللهّ، غیب سدنۀ اللهّ، وحی خزنۀ اللهّ، أمناء ، اللهّ  وجه اللهّ، أحباء
 آمـن  بنـا  آمـن  من الحماة، ة،السقا الدعاة، الهداة، الولاة، اللهّ، قدس محال اللهّ، غیب منتهى اللهّ،
ـا  تولىّ من اللهّ، عرف عرفنا من اللهّ، فی شک فینا شک من اللهّ، على رد علینا رد من باللهّ،  عنّ
 و العصـمۀ  لنا اللهّ، رضوان إلى الوصلۀ اللهّ، إلى الوسیلۀ نحن اللهّ، أطاع تبعنا من اللهّ، عن تولىّ

 و الأعلـى  المثـل  و التقـوى  کلمـۀ  نحـن  الرحمۀ، ببا و الحکمۀ معدن نحن الهدایۀ، و الخلافۀ
ت و نجا بها تمسک من التی الوثقى، العروة و العظمى، الحجۀ 61، حافظ برسی. ( البشرى.. تم(  

با استناد به این روایات که فراوان در کلام معصومین علیه السلام بیان شده است، پرواضح اسـت  
و هر حرکتی در مسیر الی االله جز با توجه به ایشان و عبور از که ائمه علیهم السلام اسماء االله هستند 

مسیر ایشان ممکن نیست؛ چون ایشان اسماءاالله هستند و خواندن خداوند جز به اسمائش روا نبوده و 
اللهّ، مـن   على رد علینا رد من باللهّ، آمن بنا آمن من«نتیجه خواندن هم شناخت خداوند متعال است 

 لَّم قلُ ءامنَّا الأْعَراَب قاَلتَ«مگر ایمان جز در نتیجه شناخت و پذیرش با قلب است؟  »عرفنا عرف االله
) پس شناخت خداوند 14(الحجرات،  »قلُوُبکِمُ... فىِ الاْیمانُ یدخلُِ لمَا و أسَلمَناَ قوُلوُاْ لکَن و تؤُمْنوُاْ

السلام. از آنجا که ابزار شناخت، اسماء معرفی  ممگر به شناخت ائمه معصومین علیهشود  حاصل نمی
توان به این نتیجه رسید که دلالت اسماء بر ائمه علیهم السلام اجمعین است، و از این  می پساند  شده
  اند. است که اسم االله را غیره دانسته جهت

م اس اللَّه ، ه ـمِ  او هاى نام از یک هیچ: که است این بیان براى غیَرُ لَ نیسـت،  او صـى شخ ع 
م »اللَّه« کهاند  بیان کرده جمعى چنانچه لَ نیـز  »الرحمن« کهاند  نیز گمان برده جمعى و. است ع 
م لَ 2/274، (قزوینی است ع( و ه لوُقٌ فَ خْ ا م لاَ م  غیـرِ  او اسـم  چون: که است این بیانِ اللَّه؛ خَ

  ). 2/277، جا(همان است حادث اوست،
 باشـد؟  یا غیر مسمى مـى  است؟ اسم، عین مسمى ست که آیاحال نزاع بر سر این نکته ا

از نظر فلاسفه، اسماء و صفات، عین ذات هستند، و از نظر عرفا، اسماء و صفات به وجهـى  
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مى و به وجهى غیر مسمى محسوب مى قابل توجه دیگر این اسـت کـه     نکته، شوند عین مس
  :چند عیب اساسى دارد از نظر حکما و عرفا، تصور ذات، بدون صفات کمالیه،

 نفى و تعطیل ذات. 1

 نقص ذات. 2

 نفى و تعطیل توانائى عقل در شناخت واجب. 3

لذا حکماء و عرفا، هم از نظر وجودشناسى و هم از نظر معرفت شناسى، مسأله اسماء و 
دانند و از نظر آنان انکار صفات هم به منزلـه انکـار ذات    مرتبط مى تصفات را با مسأله ذا

نفـى  «کـه   ملاصدرا در شرح ایـن کـلام معصـوم   ، و هم به منزله انکار معرفت به ذاتاست 
هر کس از او معانى صفات را نفـى کنـد، وجـود    «: گوید مى »عبارت است از ابطال و عدم...

) 3/93 ،(قزوینـی  »ذات و علم و قدرت و اراده، و شنوایى و بینایى او را انکار کـرده اسـت  
نه اینکه آنجا چیزى به نـام ذات و  ؛ صفات او ذات اوست و ذات او، صفات اوست« همچنین

خداوند از این، مبـرا و برتـر   ، چیز دیگرى به نام صفت باشد تا ترکیب در خداوند لازم آید
او ، بنابراین ذات او، وجود و علم و قدرت و حیات و اراده و شنوایى و بینـایى اسـت  ؛ است

  )339، جاهمان(. »قادر و حى و اراده کننده و شنوا و بیناستنیز موجود است و عالم و 
اطلاق تعطیـل و  «: نویسند جوادى آملى نیز، در معرفى گروه معطلّه و بیان معناى تعطیل مى

له در چند مورد است انقطـاع فـیض واجـب تعـالى و حـدوث      ، نفى صفات ذاتى واجب: معطّ
جـوادى  ( »ر شناخت واجب تعـالى و صـفات او  اعتقاد به ناتوانى عقل د، و زمانى ماسوى اللهّ

بنابراین از نظر حکما و عرفا، مسأله نفى صفات ذاتى، هـم  ) 375آملى، شرح حکمت متعالیه، 
لـذا، وجـود و علـم و    ؛ مطرح اسـت  »شناسى معرفت« و هم در حوزه »شناسىوجود« در حوزه

به موجودیت خداوند اسـت  قدرت صفاتى هستند که اعتقاد به عینیت آنها با ذات، لازمه اعتقاد 
شـوند و ذات فاقـد کمـالات     و هر یک از این صفات، کمالى براى واجب الوجـود تلقـى مـى   

مذکوره، ذاتى است ناقص و معلول که به علت وجـودبخش و کمـال دهنـده دیگـرى محتـاج      
تر از ذاتـى اسـت    اوصاف کمالى الهى، عین ذات اوست و چنین ذاتى به حکم عقل کامل، است
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  ).71(بزرگ مقام، کیهان اندیشه، شماره  فش عین ذات او نبوده و زائد بر ذات باشدکه اوصا
ک جسـته و معتقدنـد    »حد تعطیل و حد تشبیه« ؛به روایات خروج از حدینبرخی  تمس

از نفى تعطیل، نفى تعطیل صفات از ذات است و مسـلمان نبایـد    السلام علیهم که منظور ائمه
منظـور از  ، اولا: بر ایـن آراء چنـد اشـکال وارد اسـت    که  باشد قائل به نفى صفات از ذات

نفى صفات از ذات، ملازمتى بـا نفـى ذات نـدارد و     ،تعطیل، نفى وجود است، نه نفى صفات
 با توجه به صدر و ذیل سخن ـ اند در روایت خروج از حدین فرموده علیه السلام آنچه امام

ر خروج از نفى وجود دارد، نه خـروج از نفـى   دلالت ب به خوبى گواه است که سخن امام ـ
چـون  ؛ فقد حددتـه اذ اثبتـت وجـوده   « سائل به امام عرض کرد:) 1/110، کلینى( صفات.

ه و لکنّى « حضرت در پاسخ فرمود: »وجود او را اثبات کردى پس محدودش نمودى لم احد
زیـرا بـین    ثباتش کردم؛محدودش نکردم، بلکه ا؛ اثبته، اذا لم یکن بین النفى و الاثبات منزلۀ

؛ من نفاه فقـد انکـره  « فرمایند: مى در فراز دیگرى نیز امام(ع) »اى نیست. نفى و اثبات مرتبه
همچنـین در روایـت امـام    . »کسى که او را نفى کند، پس به تحقیق او را انکار کـرده اسـت  

اذ فـى نفـى   ء لا کالاشیاء،  انهّ شى«: عرض کرد امام هنگامى که محمد بن عیسى به رضا(ع)
ت از   ؛ الشیئیۀ عنه ابطاله و نفیه همانا او چیزى است نه مانند اشیاء دیگر، چه. در نفـى شـیئی
 فرماینـد:  کنند و مـى  مى  السلام نیز قول و نظر او را تصدیق امام علیه »او، ابطال و نفى اوست

  ).107صدوق، ( »راست گفتى و به حقیقت رسیدى ؛صدقت و اصبت«
به منزله وجودداشتن  »شیئیت حقیقى« نیز السلامعلیهما باقر و امام جواددر روایات امام 

روایـت امـام   . تلقى شده و سخنان آن بزرگواران ناظر بر جنبه عینیت صفات با ذات نیسـت 
در بیان مذهب صحیح توحید و مسأله صفات، ناظر بر هر دو مسأله نفـى تعطیـل    صادق(ع)

یعنى نفى تعطیل  ؛نکته اول؛ خالق و مخلوق استدر وجود و موجودى، و نفى تشبیه صفات 
 یعنـى نفـى تشـبیه را بـا جملـه      ؛و نکته دوم »هو اللهّ الثابت الموجود« در وجود را با جمله

لـذا هـیچ یـک از ایـن     ) 1/135، (کلینـی  فرمایند بیان مى »تعالى اللهّ عما یصفه الواصفون«
نفـى  « نیسـت و معـادل دانسـتن    »اتاثبات صفات عین ذ« بیانات ائمه معصومین(ع) ناظر بر
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  .، وجه عقلى و شرعى ندارد»نفى ذات« با »صفات از ذات
  

  نفى صفات به منزله نفى ذات است ؛در صورت عینیت
ذات حق در حـاق واقـع، مرکـب نبـوده و بسـیط محـض معرفـى         ،عرفا اگرچه از نظر

  :ندکن ى مىعرفا ذات الهى را ذو مراتب معرف »شناخت شناسى« گردد، اما از نظر مى
ت ذات، که در آن به هیچ وجه کثرتى را اعتبار گنجائى نیست، و در این مرتبـه،  . 1 احدی

 .غیب هویت را نه اسمى است و نه صفتى و عینى

ت اسماء و صفات. 2 که همه اسماء و صفات، مع کثرتها التى لا تحصـى، بـا ذات   ؛ احدی
 .یکى است

ت افعال و تأثیرات و مؤثرات. 3 احدی 

اگـر   و وارد خواهـد بـود   دل اگر نفى صفت از ذات به معنى تعطیل باشـد، ایـن ایـرا   حا
و اگر اسم و صـفت   صفات عین ذات باشند، باید مرتبه احدیت نیز داراى اسم و صفت باشد

ن و محدود باشـد  ن هستند، با توجه به عینیت صفات و ذات، ذات نیز باید متعی و تعی و ، حد
احدیت از ذات دور باشد، با نفى اسم و صـفت از ذات، ذات هـم    اگر اسم و صفت در مرتبه
انکار اسم و صفت هیچ ملازمتى بـا انکـار   ، بنابراین باید گفتت؛ مورد نفى قرار خواهد گرف

ن اسمى و صـفتى مـورد قبـول قـرار داد و اسـماء و       ذات ندارد و مى توان ذات را بدون تعی
ا توجه به اینکه اسم و صفت از مرتبـه احـدیت   ب؛ همچنین صفات هیچ عینیتى با ذات ندارند

 بنـابراین اعتقـاد بـه    ؛ذات به خاطر متعین بودن و مسدود بودن اسماء و صفات به دور است
کمـال التوحیـد نفـى    « زیـرا  توحیـد؛  یعنى خروج از کمال »عینیت اسماء و صفات با ذات«

  ، خطبه اول).سیدرضی( »الصفات عنه
این معنا با کمال توحید کـه نفـى صـفات از ذات الهـى اسـت      صفت یعنى حد، یعنى تعین و 

اسـماء و صـفات   ، »زائـد بـر ذات  « باشـد و چـه   »عـین ذات « چـه آن صـفات   سازگارى ندارد؛
؛ نخستین چیزى که از ذات پدیده آمـده، حضـرت اسـماء و صـفات اسـت      ؛اند ند، پدیدها مخلوق

ى باحـد، و لا تعینـى بـا تعـین     لاحـد  متصف به صفات باشد؟ ،بنابراین چگونه ممکن است ذات
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در حالى که اسـماء و صـفات حـدود و تعـین     ، ذات الهى لا حد و لا تعین است؛ سازگار نیست
تـوان ذات الهـى را    بنابراین، هم از نظر وجودشناسى و هم از نظر معرفت شناسى، نمـى ؛ باشند مى

ز جلالـت و عظمـت ویـژه    اسماء و صفات که مخلوقند، خود ا، متصف به اسماء و صفات دانست
شناسى، انسان در آن حیران و سرگردان اسـت و   برخوردارند که از جهت وجودشناسى و معرفت

تا چه رسـد   یابد؛ ند، دست نمىا هیچگاه به عمق و کنه اسماء و صفات الهى، در حالى که مخلوق
  ).71(بزرگ مقام، کیهان اندیشه، شماره  »جف القلم« به حقیقت ذات الهى که در آن

که ناظر بر نفى صـفات از ذات اسـت، بـه     السلام همعلی نابیانات و نظریات ائمه معصوم
ه معصـومین   »صفات زائد بر ذات« نفى را کنـار   »زائـد « لفـظ ، معنا شده و در شرح آراء ائمـ

در حالى کـه صـریح روایـات     ،نمایند صفات قرار داده و آنها را بر وفق آراء خود تفسیر مى
 ؛57  توحیـد،  صـدوق، ( کمال التوّحید نفى الصفات عنـه ت؛ صفات از ذات اسناظر بر نفى 

فات عنه) 1/190، کلینی ـه نفـى   ) 1/190، (کلینی کمال الاخلاص نفى الص نظام توحید اللّ
فات عنه 190 ،(کلینی الممتنع من الصفات ذاته) 34، صدوق( الص.(  

ۀ غیر الموصـوف و شـهادة کـل    لشهادة کلّ صف«اما استدلال مبتنى بر ذیل روایاتى چون 
فۀ دلیل مزبور که شهادت بر غیریت باشد، فقـط شـامل    با این بیان که »موصوف انهّ غیر الص

دهـد، بلکـه در    چون صفتى که عین ذات است، شهادت بر غیریت نمـى ؛ شود وصف زائد مى
از  باشـد...  دهد و هم موصوف، شاهد بـر آن مـى   این حال، هم وصف شهادت بر عینیت مى

عا سلب خصوص وصف زائـد اسـت، نـه     شهادت دو جانبه بر غیریت، مى توان فهمید که مد
اسـتدلالى نـاقص و   ) 440شـرح حکمـت متعالیـه،    ( اعم از آن و صفتى که عین ذات باشد

 »صـفت عـین ذات  «ارساز و قابل قبـول اسـت کـه    کزیرا این استدلال، در صورتى  ست؛ا نارسا
توانـد   است و ذات الهى لا حد و لا تعین، هیچگاه صـفت نمـى  اما وقتى صفت، حد و تعین ، باشد

بنابراین اعتقاد به صفات عین ذات، خـروج از کمـال توحیـد و کمـال اخـلاص      ؛ عین ذات باشد
 ـ  اعتقاد به زیـادت صـفات، دلیـل بـر جهـل      اگر، ذات الهى متصف به هیچ صفتى نیست؛ است  ـ
  .دلیل بر خروج از کمال توحید استانتساب صفات به ذات، ؛ به خداوند است ـ  معرفت
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چـه  ؛ گـردد  مـى  از واجب الوجود که بسیطۀ الحقیقه است، جز ذات او همه چیـز سـلب  
او  )1/153، (کلینی »هو نفسه و نفسه هو« صفات عین ذات باشد و چه صفات زائد بر ذات

  .وجود دهنده و کمال دهنده به اسماء و صفات است
کمال ذات وابسته که  عرفا معتقدند، است نه صفات کمال ذات به ذاتدیگر سخن آنکه، 
به عبارت دیگر، کمـال واجـب را در اتصـاف بـه وصـف عنـوانى       ؛ به کمال اوصاف اوست

دانند که اتصاف موصوف به آن، نیازى به سبب جداگانه ندارد و این کمال، نه در اتصـاف   مى
ح حکمت متعالیـه،  شر( وى به وصف اضافى محض، و نه در اتصاف او به وصف فعلى است

کـه در آن   »مرتبه احدیت ذات« اگر کمال ذات وابسته به کمال اوصاف باشد، باید) 2/348
تر باشد، و ایـن   ناقص »احدیت اسماء و صفات«به عقیده عرفا اسم و صفت نیست، از مرتبه 

زیرا مرتبه احدیت اسماء و صـفات، کمـال خـود را از مرتبـه ذات      خلاف فرض عرفاست؛
کند، و در واقع مرتبه اسماء و صفات، نخستین جلوه و کثرت است که در وجـود   ىدریافت م
ذات بذاتـه داراى کمـال   ، بنابراین کمال ذات، وابسته به اسماء و صفات نیسـت ؛ آید پدید مى
  )1/153، (کلینی »هو نفسه و نفسه هو« است

 مـدعى شـد کـه    تـوان  مضافا اینکه، اگر صفت، عین ذات و ذات، عین صفت باشد، دیگر نمى
زیرا آن عینیت، بر این وابستگى تقدم خواهـد داشـت؛   ؛ کمال ذات وابسته به کمال اوصاف اوست

بنابراین، اعتقاد به وابستگى ذات به صفات، به معنـى نـاقص دانسـتن    ؛ وابستگى نشانه نقص است
، زیـرا صـدور فعـل    تواند مستکمل به صفات خود باشد؛ در صفات فعل هم، ذات نمىت؛ ذات اس

در ذات الهـى کـه بسـیط     مؤخر از وجود است و ذات علت صدور فعل است و فعـل معلـول او؛  
 )71(بزرگ مقام، محسن، شماره  .تواند مستکمل به صفات خود باشد محض است، ذات نمى

ن استاز سویی دیگر،  و تعی اسـم و صـفت   که  عرفا از طرفى معتقدند، اسم و صفت حد
ن است و لذا در مر و تعی ملاصـدرا در شـرح   ، تبه احدیت ذات، اسم و صـفت راه نـدارد  حد

غیـر اسـماء و    ،پس آفریننـده اشـیاء  ، هر اسم و صفتى محدود است«: گوید اصول کافى مى
بنـابراین، واجـب    تمامى اسماء و صفات، موصوف بـه حدنـد و داراى اسـم؛   ، صفات خود است
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ذات خداونـد را غیـر از   ... صفت است تعالى که به ذات خود آفریننده اشیاء است، غیر هر اسم و
چون آنها معـروف و   ؛پس ثابت شده که ذات او غیر اسماء و صفات اوست ،شناسد او، کسى نمى
ذات لا تعـین اسـت و اسـم و    ) 415و  3/414شرح اصول کـافى،  ملاصدرا، ( »اند شناخته شده

حیـد خـالص و کامـل آن    تو، تواند عین ذات باشـد  بنابراین اسم و صفت نمى؛ صفت، حد و تعین
اسم غیـر مسـمى و موصـوف غیـر صـفت      ، است که ذات را بدون تعین و حدود و وصف بدانیم

عالم اسماء و صفات، عالم آیات و علامات است و آنهایند که انسان را به سـوى خداونـد   ؛ است
  .است وصوف بالآیات و معروف بالعلاماتم او کنند. دلالت و راهنمایى مى

عقیده به عینیت و اتحاد اسم و مسمى، موصوف و صفت و صفات و ذات سنت عرفا در 
در معرفـى   علـیهم السـلام   زیرا، انبیاء و اولیاء؛ الهى، مخالف سنت انبیاء و اولیاء عظام است

تاهت فى ادنى ادانیهـا، طامحـات   : فرمایند کنند و مى ذات، اعلام قصور و نقص و ناتوانى مى
 اللـّه اکبـر مـن ان یوصـف    ) 1/125، (کلینـی  موا فى ذات اللهّلا تتکلّ) 41، صدوق( العقول

ت الالسن عن نعت ذاتک) 1/159، جاهمان( اجلّ و اعزّ مـن ان  ) 74رضى الدین حلّى، ( کلّ
انت بـالمنظر الاعلـى، حیـث یقعـر دونـک علـم       ) 79، جاهمان( تحیط العقول بمبلغ وصفک

صفک و یعرف شیئا من نعتک، الاّ ما فلیس لإحد ان یبلغ شیئا من و) 101، جاهمان( العلماء
سـئلت الانبیـاء عنـه، فلـم تصـفه بحـد و لا       ) 464، جاهمان( حددته و وصفته و وقفته علیه

ت علیه بآیاتـه  اعجـز الاوهـام ان تنـال الاّ    ) 1/193 ،(کلینـی  ببعض، بل وصفته بفعاله و دلّ
ل ذاته ظهـار عجـز از   این همـه نهـى و ا  ) 72، صدوق( وجوده و حجب العقول عن ان تتخی

وصف و توصیف در ذات، تنها براى عوام از مردم نیست، بلکه حکم آن عام است و عوام و 
توان و اجازه وصف من عندى، و  اگر براى انبیاء و اولیاء(ع)، عقلا و علما را جمعا دربردارد

ـه معصـومین بفرماینـد     لا : وصف متکى به عقل و معرفت بود دیگر ضرورت نداشت کـه ائم
) 187جا، همان( لا یوصف الاّ بما وصف به نفسه) 1/136( الاّ بما وصفت به نفسکاصفک 

نفى توصیف من عندى از جانب معصوم، خـود  ) 79، صدوق( اصف الهى بما وصف به نفسه
بنـابراین، اسـتدلال و    .نهى ارشادى براى غیر معصوم در توصیف متکى به عقل خود اسـت 
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گونه روایات، همینقدر است که خداى سـبحان، خـود را     مفاد این«: طق کسانى که معتقدندنم
به صفات کمال وصف فرموده است، ما نیز به حکم عقـل و بـه معاضـدت فرمـوده معصـوم      

خـالى از مسـامحه   ) 17، کلمـه علیـا  ( »خداى سبحان را باید به صفات کمال وصـف کنـیم  
 ـ انـد  کـه متصـل بـه وحـى     ـ زیرا سخن بر سر این است که معصومین؛ نیست ود را از خ ـ ـ

معرفى  »بما وصفت به نفسک« توصیف من عندى به دور داشته و خویشتن را توصیف کننده
 بنابراین توصیفى را کـه  »وصفته بفعاله« دانند مى کنند و این توصیف را توصیف افعال الهى مى

 کند، توصیف فعل الهى است، نـه توصـیف بـه    تجویز مى »عقل به معاضدت فرموده معصوم«
  .»ى ذاتصفات کمال«

زیـرا وصـف   ؛ همانندى ،نه عقل را به ذات الهى، راهى است و نه وصف و اسم را با ذات
ن هستند و ذات نمى ن باشد و اسم، حد و تعی آنهـا  ، اسماء و صفات، مخلوق ذاتند، تواند متعی

، اسم اللهّ است، وصف اللهّ است که انسان را بـه سـوى خداونـد    »حقیقت وجود«فعل حقند، 
جـا،  همان( »دلنّى حقیقۀ الوجود علیـه «: به فرموده امام صادق(ع) کند. راهنمایى مىهدایت و 

او همان اسم اعظم و مخلوق و صادر نخستین، مشیۀ اللهّ و  حقیقت وجود، غیر اوست؛ )28
، عقل اول و نور حضرت خاتم الانبیاء است که به وجود او همه عالم خلـق گردیـده اسـت   

ت على اللّ اینکـه آیـه   ؛ فت نیسـت صاند، دالّ عین مدلول و موصوف عین  هاسم و صفت دالاّ
و  159(الصـافات،   »سبحان اللّه عما یصـفون الاّ عبـاد اللّـه المخلصـین    « فرماید: شریفه مى

شـرح حکمـت متعالیـه،    ( پندارند گونه که برخى مى آن »الاّ عباد اللّه المخلصین« قید) 160
یله عبـاد مخلـص نیسـت، بلکـه معرفـى      تجویز توصیف من عندى ذات، بـه وس ـ ) 2/452

الگوهاى راستین توصیف کنندگان است که خداوند را جز به آنچه که خود توصـیف کـرده،   
ــى ــف نمــــــــــــــــــــ  .کننــــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــ

سازد کـه   مسأله دیگرى را در متون اسلامى قابل طرح مى »عدم تجویز توصیف ذات« مسأله
 اى که قائـل اسـت   ظریهرغم ن على، سى استرقابل بحث و بر »توقیفیت اسماء« تحت عنوان

باید گفت ) 5، کلمه علیا( »از ظاهر بعض آیات و روایات عدم توقیفیت اسماء مستفاد است«
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این مسأله آنچنان جایگاه روشنى در روایات دارد کـه مرحـوم ملاصـدرا در کتـاب شـرح      
صـفات الهـى    بنابراین واجب است که بدانى«: نویسند مى 272اصول کافى در شرح حدیث 

بـراى ایـن کـه کسـى در     ــ   بزرگتر از آن است که کسى به کنه و حقیقت آن تواند رسید برتر و
یعنى هر کدام از آنهـا را   ؛و چون کار در صفات الهى، بر این گونه است ـ تعطیل و در تشبیه نیفتد

 (بازداشـت)  باشـد، امام(ع)بـه توقیفیـت    حقیقتى الهى و وجودى ربانى، بدون کثرت و تعـدد مـى  
ره آنها دستور داده و بر آنچه که در کتاب و حدیث آمده، بسنده کرده و فرمان به بـاز  شرعى دربا

  ).301شرح اصول کافى، ملاصدرا، ( ایستادن از غیر آنها صادر نموده است
  مقاله نتایج

  :ما حصل سخن اینکهبه عمل آمده از روایات معصومین(ع) هاي  طبق بررسی
ت؛ لـذا تنزیـه، تشـبیه، تعطیـل، تحدیـد و      شیئیت وجه مشترك خالق و مخلوق اس ــ 1

  یابد می تعریف در این مدار معنا
ذات الهى را هیچ اسم و صفتى نیست و عقل بدان ذات راهى نـدارد، جـز اقـرار بـه     ـ 2

  ) و تأکید بر روایات نفی الصفات عنه  (خروج از حد تعطیل آن ذات(شیئیت) موجودیت 
لذا هیچ عینیتى میان اسماء و صفات با موصـوف و   د؛اسماء و صفات الهى مخلوقات الهى هستنـ 3
  یابد.)  می و تأکید از تنزیه در این مقام مفهوم (خروج از حد تشبیه وجود ندارد (ذات) مسمى
 اسـماء و صـفات تکـوینى   و  نه عـین او  اند، و اسماء و صفات، دلیل وجود حضرت حقّـ 4
 ر روایات اثبات الصفات له از این باب استو تأکید ب مخلوق پروردگارندآنها و لفظى،  (عینى)

تمثیلی تا تعطیل صورت نگیرد، لذا در پس این تشـبیه و تمثیـل،    ـ ناخت؛ تشبیهیشـ 5
  .تنزیه است تا تحدید و تعریف نسبت به ذات محقق نشود

  

  شناسی روایات ستیالگوي ه
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 تا. . سیدرضی، محمدبن حسین، نهج البلاغه، بی17

 ش.1367عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ قم؛  شهرستانی، محمدبن. 18

  ق. 1378عیون الاخبار الرضا(ع)؛ تحقیق: لاجوردي، مهدي؛ تهران؛ نشرجهان؛  ،محمد بن علی، صدوق. 19
  ش. 1371الاعتقادات؛ ترجمه: حسنی؛ تهران؛ انتشارات اسلامیه؛ . همو، 20
  ق. 1398التوحید؛ تحقیق: حسینی، هاشم؛ قم؛ جامعه مدرسین؛ . همو، 21
 ق.  1403طبرسی، احمد بن علی؛ الاحتجاج؛ تحقیق: خرسان، محمدباقر؛ مشهد؛ نشر مرتضی؛ . 22

 ق.1396(لوامع البینات)؛ قاهره؛ مکتبۀ الکلیات الازهریه؛  رازي، محمدبن عمر؛ شرح اسماء الحسنیفخر. 23

  تا. فراهیدي، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ قم؛ هجرت؛ بی. 24
  تا. باس، مفاتیح الجنان، بی. قمی، شیخ ع25
خلیل بن غازي؛ صافی در شرح کافی؛ تحقیق: درایتی، محمدحسین و احمدي جلفـایی، حمیـد؛ قـم؛    قزوینی، ملا. 26

 ق.  1429دارالحدیث؛ 
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 ق. 1429سی القیروانی، ابن محمد مکی ابی طالب؛ مشکل اعراب القرآن؛ تحقیق: سواس، یاسین محمد؛ دمشق؛ دارالیمامه؛ یق. 27

 ق. 1367قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقیق: موسوي جزائري، طیب؛ قم؛ دارالکتاب؛ . 28

قیصري، محمد داوود؛ شرح فصوص الحکم؛ تحقیق: آشتیانی، جلال الدین؛ تهران؛ انتشـارات علمـی و فرهنگـی؛    . 29
 ش. 1375

 ق. 1418بیروت؛ مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات؛ کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی؛ البلد الامین و الدرع الحصین؛ . 30

  ق. 1407تهران؛ دارالکتب الاسلامیه؛ غفاري، اکبر  علیالکافی؛ تحقیق:  ،کلینی، محمد بن یعقوب. 31
 ش. 1369الکافی؛ ترجمه: مصطفوي، سیدجواد؛ تهران؛ کتابفروشی علمیه اسلامیه؛ . همو، 32

هـا، غلامحسـین؛ قـم؛     تحقیق: درایتی، محمدحسین و قیصـري الهدي؛ مجذوب تبریزي، محمد؛ الهدایا لشیعۀ ائمۀ . 33
  ق. 1429دارالحدیث؛ 

  ق. 1403العربی؛  احیاء التراث؛ بحارالانوار؛ بیروت؛ دارمجلسی، محمدباقر. 34
  م.1998بیروت، مکتبۀ لبنان ناشرون؛  موسوعۀ المصطلحات علم الکلام الاسلامی؛ ،اي از نویسندگان مجموعه. 36
، تهـران، موسسـه تحقیقـات و مطالعـات     ترجمه محمـد خواجـوى   شرح اصول کافى، بن ابراهیم،محمد ،صدراملا. 35

  ش. 1366فرهنگی، 
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